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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحيم

آید عقب ولی خورشید سر جایش ها میساعت! عقب بکشند گفت خورشید را هممی ای کاش

 ؛در کارهای خودمان و خلق خدا چرا ،توانیم دخالت کنیماست. معلوم است ما در کار خدا و تکوین نمی

برای  ،کندشود. خدا آنجا نشسته یا ایستاده، فرق نمیبگیر، برو، ببند، بگیر، بیا، من، ولی در کار خدا نمی

 ،شویمدهد. امروز صبح بلند میاست. دارد کار خودش را انجام میخدا نشستن و ایستادن یکی 

دهد. ما خیال انجام میولی او کار خودش را  !بله ،بینیم هوا تاریک است هنوزخواهیم بیاییم میمی

خواه خود آن و او را کم و زیاد کنیم و به میل و دل توانیم تصرف کنیمارادۀ خدا میو کنیم در کار می

 اده و خواست را تغییر بدهیم.ار

بنده خودم را  ،کندآید و برای خودش محمل الهی هم درست میجاست که نفس میعجیب این

گویم. خیال بنده خودم را می ،وقتی حواس جایی نرود کم. یدارو به کسی کاری ن کنمعرض می

از  کنیم وییم و احتجاج میآو بر آن اساس هم می ؛راست است ،لۀ صدقی هستأله مسأکنیم این مسمی

و موقعیت و دستورات خود را بر آن شواهد منطبق  آوریم، مثال میآوریمطرف شواهد میطرف و آناین

الآن عمل من مثل زمان فلان  ،گوییم الآن حرف من مثل حرف فلان شخص استمیمثلًا کنیم. می

طور شخص است. الآن اوضاع من، محیط من، مثل محیط و اوضاع فلان مورد است. در آن موقع این

 پس حرف من مثل آن است. !هستم پس این مثل آن است. پس من مثل اوبوده، الآن هم همین است. 

در  ،در کارهای شخصیبرد. را جلو میله أآید و این مسر قشنگ میببینید! این نفس چقد

که غافل از این ؛گیریمآییم در نظر میدر مسائل خودمان یک همچنین مسائلی را می ،ارتباطات خودمان

محوری  و برخاسته از خود !ها برخاسته از انانیّت ماستهمۀ این !ها برخاسته از نفس ماستهمۀ این

 !سته از آن حیثیّت ارتکازی ماستو برخا !ماست

یک مجلسی بودم، یک بندۀ در من  ،هاآن موقع ،سی سال پیش تقریبا حدود یک وقت آن اوائلِ

شخص در زمان در آن مجلس بود و خب این  ـ کت و شلواری بود ،بود هم افراد عادی ـ از خدایی بود

و شرائط  دهند! مسألهو حلوا که نمی عا نانیک مدتی زندان بود و آنجا هم خب طب شاه زندان رفته بود و

و صحبت شد راجع به شخصی که آن شخص الآن فوت کرده  .متفاوت است دیگر با بیرون زندانزندان 

نظر من آدم صادقی آن هم کت و شلواری بود و آدم خوبی بود، گرچه پشت سرش خیلی حرف زدند، به 

، ...خورد که مسئولیتی قبول کند، مطلبی بپذیرد، مدیریتیگفتم که این الآن به درد میو خوبی بود. و می
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و آن موقعی که  !ها کجا بودند؟آن موقعی که ما زندان بودیم این !آقا .برآشفتاین شخص یک دفعه 

نید چقدر منطق سخیف و بر پایۀ ببیها آن موقع کجا بودند؟ خب منطق را دردش را ما کشیدیم، این

تو چه مربوط است  خورد. به زندانبه درد ادارۀ این قضیه میالآن گویم این من می !است ضعف

جا چیزی از خدا طلبکار نیستی که آقاجان؟ خب زندان را رفتی، اگر برای خدا رفتی، خب در این

خواستی د مییا رفتی، چشمت درآهبخواهی بر آن اساس مطالبه کنی. اگر هم به خاطر خودت و این

خواستی نروی! های تند برداری؟ میتا بشود! کی گفت بروی؟ کی گفت قدم ی! چشمت چهارونر

اگر هم برای  سر جایت بگیر بنشین! ،نوش جانت! حالا آمدی بیرون ،آمدی و رفتی، کتک خوردی

 ت!یجا شین سرنخداست که خب طلب نداریم! بگیر ب

ما به که باید  :زدنددر سنۀ چهل و دو می ـ رضوان الله تعالی علیهـ آقا همان حرفی که مرحوم 

یم و در این راه به ناملایماتی برخورد کردیم و رداگر حرکت خودمان را شروع ک و ،حیثی حرکت کنیم

 له به نتیجه رسید، به ماأها شدیم و بالاخره بعد از سالیانی این مسبه زندان رفتیم و معذب به انواع عذاب

ای، جایی هست برو اداره کن، هیچ آب از ات بنشین، یا یک مسجدی، حسینیهگفتند حالا برو در خانه

طوری نیستید ما نیستیم! از آن اول تکلیف را ایناگر بسم الله!  ؟دطوری هستیایناگر  !آب تکان نخورد

 .صدق و گویند آدم حقکردند. این را میمشخص می

از این صحن  ؟دکردیم که چقدر صدق ماندگاری دارهمین را میصحبت دوستان الآن در راه با 

هر حجره حجرۀ این صحن برای من  :گفتممی ـ سلام الله علیها ـ آمدیم، صحن حضرت معصومهکه می

ها. آن روم در حال و هوای دوران سابق و اینآیم در این صحن، اصلا میخاطره است. هر وقت می

 ،تمام رسائل را در آن حجره ما خواندیم. در آن حجره ما مطول خواندیم شان نشان دادم ـای حجره ـ به

تقریبا شاید هشتاد، هشتاد و پنج درصد  .در این حجره مکاسب ة،در آن حجره کفای ،در آن حجره قوانین

 خواندم. ـ سلام الله علیهاـ ها را من در همین صحن بزرگ، صحن حرم حضرت معصومه درس

آمد برای من، تک و تنها بعد می دـخدا رحمتش کنـ مرحوم آیت الله غروی گفتم در آن حجره می

ای نداشتم. هم مباحثه وو من تنها درسی را که مباحثه نکردم قوانین بوده.  !گفتاز ظهرها قوانین می

چه  سعی کردم، هر هچ هم خواندیم. و من هر مباحث عام و خاص و بعدش راما تا  !قط تک و تنهاف

ها خب مترصد و عاشق نسبت به کار ما و ناظر بودند، که این ،من جمله بعضی از اعاظم فعلی رافراد دیگ

آخر سر به حرفشان من  !بیا اصول فقه بخوان :گفتندکردند از خواندن قوانین و مینهی می مدامما را 

 مما ه مُکُنُم! مُکُنُم!ت: کار خودمون گفها میهمان کار خودمان را کردیم. به قول مشهدی ،گوش نکردم
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ایشان از و  متر برف بودوقتی بود که نیم هم آنگوش نکردیم و همان قوانین را تنها، خلاصه خواندیم. 

 !رسیدیمجا میداشتیم، تا به آنمیها را چقدر با احتیاط برما قدمروی یخ  .آمدمنزلش می

 امان با همین ایشان بود، منتها درسیک روز دیدم ایشان نیامد. هرچه صبر کردم نیامد. بعد فرد

نیست، ولی  مریضمریض شده. رفتم منزل و دیدم که ایشان حتما  :عمومی. فردا هم نیامد. من گفتم

از جا خواستم اینگفتند که میحرکت برایش مشکل است. آثار مرضی چیزی ندیدم، خلاصه ایشان می

ها ی صحبتبلااز لا .خیلی برایم مشکل بود تحرکمنزل حرکت کنم، پایم سُر خورد و خوردم زمین و 

خواست که من . ایشان میزمین خورده است ،درس سمت من به فراست دریافتم که در راه حرکت به

آمد. . و این تک و تنها میبود منزل و بنده خدا برگشتهبود زمین خورده  !بلهمتاثر شوم. که متوجه نشوم 

 !پولیهیچ غرضی. بدون هیچ و  بدون هیچ قصد

باید پول قدر اینیا برود یک جا و شرط کند که به من  !قدر به من پول بدهید تا بیایمنیآقا باید ا

بگوید این  و پول بدهند، پس بدهد یا اگر به او !آیمآیم و گرنه نمیپول بدهید میقدر ایناگر بدهید یا 

اصلا! شاید اصلا  !تبلیغ کنیم و بزنیم و اعلامیه چاپ کنیم حالاجایی  ویک موقعیتی یا  کم است!

گویند خوانیم. این را میفهمید که ما در این حجره تک و تنها داریم با ایشان درس میکس نمیهیچ

 !اما او نه !! اسمش هم سالک نبود. ما اسم خودمان را سالک گذاشتیم و بدون پایبندی به مبانیبلهصدق. 

د بود. برای خودش حالاتی داشت، اذکاری داشت، اورادی داشت. ایشان مرد بسیار بزرگی بود. متهج

و صفای او،  شود. صدق اواز خاطر ما محو نمی وقتولی شما نگاه کنید همین صدق او، هیچ

 !چقدر خوب است ،قی استوقت... تا ما زنده هستیم، این صدق او باهیچ

ئمه هست؟ چون ائمه صادق چرا تا به حال اسم ا .ماندصدق همیشه می ،صدق ماندگار است

 !بودند. با مکتبشان صادق بودند. با افرادشان صادق بودند. با دوست و دشمن خودشان صادق بودند

که که دشمن است... بابا اینحرف بزنم، آن او که حالا دوست بیاید، یک جور بایکی بودند. نه این

 خواهی بگو!درش! ولش کن، هر چه میدشمن است گور پ

ست. همان یکی دو روز اول به یک حیات دنیا. از ا ها متاع الحیاة الدنیاماندگار نیست! اینها این

شود. توجه بقاء از این عمل پیدا نمی ؛شوداز این عمل، نور حاصل نمی ؛آیدخدا بیرون نمی ،این برنامه

ست؟ کارش چیشود. این عمل، عملِ شیطان است. شیطان هم کردید؟ حیات، از این عمل پیدا نمی

کلاه را بگذاریم سر این. این کار را بکنیم، امروز.  و است. امروز این کار را بکنیم، اغوا بکنیم مرهروز

من  !کندکند، نگاه به ابدیّت می! آن کسی که کارش صادق است نگاه به امروز نمیبلهفردا برای فردا. 
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یگر، هزار سال دیگر، آمدند در کار من قضاوت باید کاری بکنم که بعد از پنجاه سال دیگر، صد سال د

جا ولی عمل من در اینام. ام! خاک شدهیدهها! پوساممن هزار سال دیگر مرده !کردند، بگویند آفرین

 ماند.

أمیرالمؤمنین این کار را انجام داد؛  هکگوید آید و میسال یک طهرانی میبعد از هزار و چهارصد 

شود چی؟ عمل ماندگار. چرا من الآن سیره و اسوۀ خود را بکنم. این می پس من هم باید این کار را

ام؟ چون ها ماندگار است. و چرا افراد دیگر قرار ندادهام؟ چون عمل آنها قرار دادهمطالب دیگران و این

بزرگ  امروز این کار را بکنیم فعلا پیش ببریم، تا فردا خدا !مرهبوده و هست. روز عملشان روزمره هاآن

کنیم. امروز این کار را بکنیم فعلا بر حریف غلبه بکنیم، حالا یک یک کلک دیگر سوار می و است

پیچاندنش در زمان هایی بود که میمثل ماشین !؟بلهاندازد. هم که دیگر نمره نمی دروغی بگوییم، دروغ

انداخت، یک ت، شماره میانداخپیچاندند، کیلومتر شمار هی میسابق، زمان شاه، یک چیزهایی را می

گویی، ؟ فعلا یک جور... خب تو که الآن داری این دروغ را میبلهاندازد. هزار! آن که نمره نمیقران دو 

ماند. اگر این درِ ماند. این دروغ که همیشه در این صندوق نمیاین دروغ که همیشه در این کوزه نمی

امام، یک دروغ تا به حال نگفته. ائمۀ ما، یک  !رد؟چه خواهی ک ،صندوق باز شد و دروغ تو هویدا شد

طوری بود جا من دیدم، اصلا قضیه ایننه آقا ما بودیم آنکه طرف بیاید بگوید  اندگفتهدروغ تا به حال ن

 گویند.طوری میدارند به من این ،من دیدم

 !ابدا !اکردم. مطلقگفتند الآن منِ طهرانی از آن امام تبعیت نمیاگر ائمه دروغ می

امام حرفش چی است؟ راست! کارش چی است؟ صدق! عملش چی است؟ صدق است! به 

دو روز قبلش هفدهم گفته بود. چند روز  ،کشندامشب مرا می ،زنندگوید امشب مرا ضربت میهمه می

إذ انبعث لرِبِک  صلِّ أنّی بک و أنت ت  کخود پیغمبر گفته بود:  ،قبلش در ماه رمضان گفته بود. زمان پیغمبر

ضِبَت منرینخِ شقی الأولین و الأأ بَک ضََبَةً علّ قرنک، فخ  این را  1.کت  یَ ها لِ ، شقیق  عاقرِ ناقةِ ثمودَ، فضَََ

. خودش فرمود: ای حسن! چند روز مانده است که اشقی است که گفت؟ حضرت فرمود. همه راست

 آید؟ منسر قرمز کند؟ چند روز مانده؟ یا چرا نمیالأولین و الآخرین بیاید و این محاسن را به خون این 

 منتظرم!

فتد! او اکنیم که یک خال به بدن مبارک نیرویم تمام زمین و آسمان را همه پر از چیز میما می
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آید؟ چه چیزی منع کرده است که آن شخصی که بیاید و این گوید جلو جلو که چرا نمیخودش می

آید؟ شبش هم گفت. به دخترش هم گفت که آید؟ چرا نمییاید و نمیتواند بعمل را انجام بدهد نمی

خواستند با حضرت بیایند ها میکه امام حسن و این گر شب آخر من است، موقعی همامشب خلاصه دی

زدند بیرون. با هم خب اگر امشب قرار بر این است اقلا یک دو نفر با شما باشیم. آن موقعی که لیزر نمی

تیر و تفنگ، تفنگ که نبود، نیزه بود و شمشیر بود و اینها. اشعۀ لیزر از یک جا فرض کن، همین 

آییم اینجا ببینیم کی است؟ کی خب میاخش کنند که. این وسائل که نبود. زدند که طرف را سورنمی

 !توانید جلوی تقدیر خدا را بگیرید؟خواهد...؟ حضرت فرمود: مگر شما میاست؟ کی می

توانست استدلال بکند بگوید که حفظ نظام اسلام اند! امیرالمؤمنین هم میبرای ما اسوه هاببینید! این

چرا نگفت؟ چرا نگفت؟ حفظ نظام واجب است اما به  !توانست بگوید یا نه؟واجب است! اون هم می

جا چه کاره است؟ چه کاره است او؟ نشسته برای خودش دست کی؟ من؟ کی گفته؟ امام زمان پس این

 ،حفظ واجب است !توانستند بگویند بلهزمان ظهور بشود؟ او که دیگر امام زمان نیست! ائمۀ ما می تا

بله؟ چرا نکردند؟ ز اول تا آخر را به صف بکشیم! همۀ خلق خدا ا ،باید این کار را بکنیم چکار بکنیم

یست. در آن اسلامی اسلامی که پیغمبر آورده ناسلام دیگر این  !چون این اسلام دیگر آن اسلام نیست

به حسب عادی انسان هم باید یک کارهایی  !مشیّت خدا !که پیغمبر آورده، او و غیر او همه یکی هستند

 ﴾591 ﴿البقرة،... ...همین قدر جام بدهد. خیلی خب انجام بدهید. ان

خورد! مگر وقت در این مدت حالا یک تیری هم آمد خورد که نباشد، همین کافی است دیگر. آن

کس  نخورده به همه؟ خب یکی هم به تو بخورد! یکی هم به من بخورد! مگر قرار است نخورد؟ هر

 نشیند دیگر!خورد پای لرزش هم میخربزه می

و امثال ذلک، باید پای نقدش هم  درس ام برای بحث وجا و آمدهام در اینن که الآن خودم آمدهم

نویسم قابل قابل نقد باشد. کتابی که میممکن است دهم من میهای من، درسی که بنشینم. این حرف

آید از یرم. کسی که میکنم قابل نقد باشد. خیلی خب! نقدش هم باید بپذنقد باشد. مطلبی که مطرح می

 هفهمی چت! حرف دهنت را بفهم! مییآی! بنشین سر جا !کند دیگر نباید فحشش بدهممن نقد می

نشستند، صحبت ها را نداریم. ائمۀ ما مینه! این حرف زنی؟گویی؟ با کی داری حرف میداری می

 کند بالاخره تبعاتی دارد.هرکس هر کاری میکردند، می

دهیم. حتما که قرار که داریم انجام میاست هایی کنم؟ خب بحثجا چکار میالآن من دارم این

این همه تقریرات هست! هرکس  ،کپی و زیراکس کنیمقرار بود  راگس کنیم! نیست کپی و زیراک
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کنند. راجع به حج چقدر رود تقریرات را مطالعه میشود میخواهد از رفقا و دوستان خودش بلند میمی

تقریرات نوشتند؟ خب بفرمایید بروید نگاه کنید دیگر. قرار بر کپی و زیراکس که نیست. قرار بر این 

 ...انۀ خودمانخاطی خودمان و فهم غیر معصوم وه ما به اندازۀ فهم قاصر است ک

 ،گویم امامجداست. امام معصوم. البته من می عصمت مال امام است. مال امام است. آن حسابش

والله روزگاری شده است! چکار کنیم؟ حتما باید بگوییم  دانید دیگر که معصوم همیشه...خودتان می

 تر نیست، خبرفقط مال کی است؟ مال امام معصوم ماست. او هم الآن یک نفر بیشامام معصوم! عصمت 

 نداریم کجاست. بله!

اند آنجا. یکی به خواندم در مشهد، دیدم دوتا خانم آمدهبالای قبر مرحوم آقا داشتم فاتحه می

رفتم، یکی و داشتم مینده بودم اها خومن فاتحه و انّا أنزلنا و اینکه وقتی آن ای کرد. یک اشاره دیگری

یشان هستم. از اقوام ایشان من از منتسبین به ا !بله :آمد گفت: آقا شما با ایشان نسبتی دارید؟ گفتم

 هستم!

 !گفت: ایشان امام بوده؟

 (کنید ببینید فرهنگ مردم چی شده است! نگاه )گفتم: چی فرمودید؟

 آن زن به من گفت: ایشان امام بوده؟

 ـ گفتم: امام ما این است! السلامرضا علیه امام ـ اشاره کردم به حضرتگفتم: امام این است! 

 گفت: یعنی امام نبوده؟ امام؟

طالب، آخرش هم ! اولش أمیرالمؤمنین علیّ بن أبیگفتم: عزیز من! ما دوازده تا امام بیشتر نداریم

 !امام زمان که غائب است. ایشان امام نبوده یعنی چی؟

 خواهم، یک مقدار ناراحت شده بود.ر میگفت: ببخشید، خیلی عذ

است.  السلامعلیه تنبه دادم. به کسی امام نگویید! امام ما، امام زمان ومن به شما تذکر  !گفتم: نه

جا دفن است، بقیه امام است. یکی این کاریم. اوخطاکاریم. ما همه گناهامام ما، معصوم است. ما همه 

 آن هم امام زمان ،ها حاضر است یک نفر استهم که از این دفن هستند، آن کسی رهم جاهای دیگ

 است و بس. السلامعلیه

خدا هم خیر به شما بدهد!  :خب ارشادشان کردیم، خیلی هم از ما تشکر کردند، گفتم !بله

پیچانیم. له را میأ. هی مسپیچانیممی آییم هی قضیه راکنید؟ حالا ما میتوجه می خلاصه رفتند.

طور با چی؟ با ادعاها، با تخیلات، با اعتبارات، من برای خودم این کار را انجام بدهم. من آنخواهیم می
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دانستند؟ من بالاترم و اثرم برای طور کنم به صلاح است! مگر ائمه این صلاح را نمیکنم. امروز این

ای اسلام؟ و اسلام اگر کدام بیشتر بوده بر !اسلام بیشتر است، من طهرانی، یا أمیرالمؤمنین و امام حسن؟

قرار باشد به من یا به او قائم باشد، به کدام یک از ما دوتا ارتباطش و استنادش بیشتر است؟ من؟! من 

پفی نیستم که ... پف هم نیستیم! ما پُف روی آب هم نیستیم. اگر ما امام را اقیانوس کبیر و اطلس فرض 

، آن پف روی آب هم نیستیم. میزان استناد اسلام به بندهکنیم، ما آن یک قطرۀ اقیانوس هم نیستیم. یعنی 

 این میزانش است.

اش تخیلات ها همهکه این نوس فرض کنیم که سر و ته ندارد، ـیعنی اگر امام زمان را یک اقیا

امام ملک و ملکوت عالم است. و ملک و  ـ است. اقیانوس چی است؟ اقیانوس بر اساس فهم ماست

یال که امام مشرف بر ملک و ملکوت است. اشتباه نکنیم! خفس امام است. نه اینملکوت عالم زائیدۀ ن

که بر ملک و ملکوت  ر است، مدبّر است، فلان است، آن کسیدارد، مدینکنیم امام مشرف است، اطلاع 

ها اشراف دارد، او جبرائیل و عزرائیل و میکائیل و امثال ذلک و روح القدس و ملائکۀ مقرب است. آن

 ماسوی الله زائیدۀ نفس امام است!اف دارند بر همۀ ملک و ملکوت. در حالی که اشر

ام؟ ؟! من کیبلهات برات آش دوغ درست کند! درست؟ اسلام به من طهرانی قائم است! برو عمه

آمدند و ها صاف میها قائم بود، که آن ائمه بودند، آنهایی که اسلام به آنها چی است؟ آناین حرف

و بعد هم خوردند خوردند و شمشیر میند و با هزار جور خطر و میان مردم و بعد هم تیر میرفتمی

 دانستند.و می فرستادندبرایشان سم می

دانست ها چی است اگر میاین چرت و پرت ،گویندمیدین ها و افراد بیاین که حالا بگوییم سنی

ها را آن اکنیم و حوصلۀ استدلال بها نگاه نمی به آندانیم. ما حالاها که اقلا میما شیعه ؟خوردچرا می

خودش  دانیم.دانستند. ما که دیگر مییمائمه  داند که اینشد؟ ولی شیعه که میهم نداریم. درست 

شود فرهنگ، تمام شد! تمام شد! این می !داند تقدیر خدا در این استداند این سم است، ولی میمی

آید، ولی تقدیر خدا این است، امام ند برود کربلا، این مسائل پیش میداخودش می !!فرهنگ شیعه

که مورد حمایت آن افراد قرار بگیرد؟ چرا نرفت؟  !حسین به جای رفتن به مکه، چرا به یمن نرفت؟

ها که نیامده بود. یکی دو ماه بعد دیگر این قضایا اتفاق افتاد دیگر. هنوز که دستور بگیر و ببند و این

ها را برای چه خب، این نی الله شاء أن یراک قتیلًا!إدانست این مسیر این است. چون امام حسین میچرا؟ 

 إنی الله شاء أن یراهنی سبایاً!بری؟ می

طور. امام باقر چه؟ امام رضا مگر به اباصلت نفرمود وقتی امام زین العابدین چه؟ آن هم همین
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را کرده با من صحبت نکن؟ مگر همین امام رضا نگفت؟  دیدی عبا به سرم هست، بدان این کار خودش

ـ تناول کن  هاجا از این انگور: بلند شو بیا اینگفت ـ الله علیه ـ لعنةمأمون  رفت. با پای خودش

. ـ از این را بیشتر از بقیه دوست داشتند ها انگورحضرت هم انگور خیلی دوست داشتند. از میوه

 کنند، در آن نگاهمی او یک نگاهی حضرت دارند به ام.تازگی من دیدهاند، ما آورده انگورها برای

 ؟بلهکنی؟ ری به من انگور تعارف میداخودتی! : گویندمی

 خواهند حضرت آن را بردارند:تا می !باید بخوری !ـ نه

 رینتپدر سوخته رفته لابد آن که درشت) ام!ـ نه نه! این خوشه، این بهترینش را من انتخاب کرده

 خورند:ام! بعد حضرت دو سه تا میاین را برایتان انتخاب کرده من (رواست را گذاشته بوده 

 بیشتر بخور! !یابن عم !ـ نه

 !حضرت فرمودند: به همین دو سه تا حاجت تو برآورده شد. خداحافظ! به همین دو سه تاـ 

این بستگی ندارد؟ مگر ندارد؟ خب ؟ مگر دین به این پیوند ندارد؟ مگر دین به این امام ما نیست

چرا شیعیان را نشوراند؟ چرا نگفت بیایید دور خانۀ من بایستید از من  !کند؟چرا دارد این کار را می

تقدیر خدا این  !دهددارد تقدیر خدا را انجام می !دهدمحافظت کنید؟ چرا؟ مشیت خدا را دارد انجام می

؟ هشود چاین ملعون از این دنیا بروند. این می واسطهانگور، به است که این امام معصوم الآن توسط این 

 این است. ،اند. اینشود اسلامی که به ما یاد دادهاین می

باتوا علّ ور دیگر اسلام هم داریم. اسلامِ سلاطین داریم. اسلام خلفاء داریم، اسلام طهزار  !بله

دیروز  !متوکل رفته بود در چه دم و دستگاهی !هها هم اسلام است. بلداریم. این ،قلل الأجبال تحرسهم

کند. بروید، دستگاه بیاورید، ـ دستگاه نه آن دستگاه ـ دارد چه میهمه برای خودش برمی گفتم. این

کند. ـ بروید آن شمشیر را بیاورید. بهترین ها! هیچ تفاوتی نمیدانم شمشیر را بیاورید ـ همین استنمی

یر چی است؟ این که یک نفر بیاید بایستد بالای سر ما محافظت بکند، هرکه آمد راه استفاده از این شمش

است.  وت چیزهای چی است؟ تخیلات ها همهگوید: خیلی خب! ایناش را بزند. خدا هم میکله ،بپرد

است. ما هم یک چیزهایی داریم. حالا مال ما را ببین. تو هرکاری بکنی  وت است. خیالات وت توهمات

چکار  او برایبینی؟ بینی یا نمی؟ میبلهبینی؟ بینی؟ اشعه را میبینی، میکروب را میرا می ویروس

 کنی؟می

 ایستد. اِ!، یکدفعه تپ! قلبش میها! طرف سالمِ سالمِ سالم سالمعجیبه ،جدّاً آدم گاهی اوقات

سه سال پیش.  های ما. چندی پیش بود، دویک موردی اتفاق افتاده بود در یکی از قوم و خویش
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و از این چیزها. حتی خیلی رده بوده، سونوگرافی، اکو، عکس دانم اکو کرفته بوده دو سه روز قبلش نمی

این چیزها. گفته بودند که این ـ سی و پنج، چهل سالش بودـ قلبش دقیق، خیلی دقیق، همین اسکن و 

نه گرفتگی دارد و اصلا تعجب کرده ش مثل اوست. اصلا یهامثل یک قلب بچۀ هجده ساله است. رگ

ش... یهابودند! تعجب کرده بودند که آدم چهل ساله بالاخره یک مقداری پلاکتی فلانی، یک مقداری رگ

 ... این عین یک دانه... گفتند چکار کردی؟ غذایت چی بوده؟ فلان

عوضی نشان داده اِ؟! اصلا همه مانده بودند، یا دستگاه خراب بوده،  آقا افتاد مرد، سکته کرد! 

شود خراب باشد که ـ اما از یک چیز غافلند: بابا از هزار بیند نمیبوده برای یکی دیگر ـ آن که دارد می

هست  ردهد. چیزهای دیگدانی. بقیه را که دیگر دستگاه به تو نشان نمیاش را تو میهزار میلیاردتا، یکی

این با نتیجۀ گفتند همه مانده بودند، می اصلاتباط دارد. ها! اربه آن دستگاه !که به دستگاه ارتباط ندارد

ها، باید شصت سال دیگر عمر کند. آقا دو روز بعد تپ افتاد! همه انگشت به دهان آزمایش و این حرف

دانند. عرفاء ائمه این چیزها را می !شود دستگاه خداشود چی؟ این میشده بودند! چی است؟ این می

کنند دانند. خیال میدانند. بقیه، نه! این چیزها را نمینند. اولیاء این چیزها را میدااین چیزها را می

 دانند.کنند میدانند. خیال مییم

جا گفتند آقا بروید خارج، بروید آنجا. ایشان گفتند نه، مگر اینـ پدر ماـ  بیمارستانبرند آقا را می

هایی که باید، انجام جا هم آن مراقبتیا هستند. اینچه اشکالی دارد؟ اطباء ایرانی، بهترین اطباء دن

بلند شوم بروم خارج؟ ـ بنده  هفرمودند: برای چبلند شوم بروم خارج؟ ایشان می هدهند. پس برای چمی

خور بی دین های ایشان بودم ـ چرا بروم خارج؟ چرا بروم پیش یک مشت آدم شرابدر جریان بیماری

گوییم استعمار، خودمان داریم ها میالب این است که خود ما به اینج رضدّ خدای مستعمرِ... آخ

فهمم چی کنم، نمیجا! والله من که هنگ میرویم آنشویم میوقت خودمان بلند میگوییم دیگر! آنمی

شود همچنین چیزی؟ یکی دزد است! من یک نفر را بگویم دزد، بعد بروم پولم را دست او بسپارم! می

ام، هرچی را زیرش کرده، همه گردنه است: بیا، بیا این دسته چک مرا نگه دار! امضاهایم  است، دزد سر

دانم... حالا بنده به آن پدر و مادر، دزد نمیدزد! دزد بی هد بنویسد: بیا، بیا این مال تو!خواهم می

شوم صاف بلند میوقت خودم ز... آناستعمار فلانِ همه چیگویم خودم دارم می که فلاناستعمار پیرِ، 

گویی این مستعمر جا! بیایید مرا معالجه کنید! بنده قلبم درد گرفته! حالا تو خودت داری میروم آنمی

گویی این گویی ضد روحانیت است، خودت میگویی ضد اسلام است، خودت میاست، خودت می

 رفهمم. شاید این یک چیزهای دیگکشد. من نمی. والله من مغزم نمیاست! این چطوری در.. فلانضد 
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 را نداریم! رازشما آن  ،توانیماست ما نمی

چه ته اش بازی است. بازی است. آنها همهآقا؟ بازی است! این است شود چیها معلوم میاین

جا ای که ایشان آن یک صفحه را بنده اینست؟ بروید روح مجرد را بخوانید در آن صفحهدل است، چی

گوید، برم. خودتان بروید مطالعه کنید. که علّتِ... بزرگان چی گفتند. آن شخصی که دارد آن را مینمی

 او کسی است که به همان رمز قضاء و قدر و مشیّت و تقدیر پی برده، به آن پی برده، و بر آن اساس اقدام

 کند.می

ثلا اگر یک سفر بکنید و مثلا یک آقا شما م ـ ـ پارسال بودیک بندۀ خدایی آمده بود مدتی پیش، 

تنوعی باشد و برایتان. گفتم: چی چی است؟ چی است؟ درست حرف بزن، صریح حرف بزن. درست 

 حرف بزن.

 کنیم.می هگفت: آقا ما چ

 ایستم سر جایم!روم میروم! یک مدتی نمیگفتم: اتفاقا من قصد سفر داشتم، اما حالا نمی

توانیم دخالت کنیم؟ ست؟ مگر ما در کار خدا میها چیرفکه چی یعنی؟ این حاین چی است؟ 

توانیم دخالت کنیم؟ این روشی است که بزرگان به ما یاد دادند. ائمه به ما این را مگر در مشیّت خدا می

طور باشیم. گفتند که ما باید اینصادق باشد. مرحوم آقا میانسان یاد دادند. چقدر خوب است که 

 طور حرکت کنیم.این

چقدر این حالت، ماندگار است که  ـ همین که خدمتتان عرض کردمـ چقدر واقعا، همین قضیه، 

اختیار باید یک فاتحه بخوانم. اگر فاتحه نخوانم انگار یک شوم، بیمن هردفعه حالا از توی صحن رد می

به زندگیِ انسان  ،دارد. به انسانها چیزهایی است که انسان را نگه میام. اینچیزی را از دست داده

دهد. این مطالب، این قضایا، خیلی مبانی، مبانیِ بزرگی است و دهد. به زندگی انسان هدف میجهت می

مسائل فقط  کهکه مردم بدانند و تبلیغ کنیم. تا این و اشاعه بدهیم نگه داریمها را بایستی ارزشمند؛ که این

که گذشتگان هم بر همین کیفیت بودند، بر همین  کنندبینند و تصور میشنوند و میاین نیست که می

آمد، خودشان نفر اول آن له بر این نحو نیست. اگر ائمۀ ما برایشان مشکلی پیش میأنسق بودند، نه! مس

کنّا إذا اشتدّ الحرب، نعوذ برسول أمیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه مگر ندارد؟  !مشکل بودند
شد، شد و چی میها سخت میشد، حملات دشمن بر ما و اینجنگ شدید می در زمان جنگ وقتیالله! 

از همه به دشمن و کان أقدم منّا إلی العدوّ! رفتیم سراغ پیغمبر. که یک قوت بگیریم، میما برای این

ه آمد! الآن الحمدلله بتر بود پیغمبر! مگر اسلام به پیغمبر منوط نبود؟ او که دیگر وحی برایش مینزدیک
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آید! شاید هم یک روز هم بیاید! یک روزی بنده به یک جایی برسم بگویم وحی آمده! ما وحی نمی

ئیل اآمد و او که جبراو که برایش وحی می رسیم!رسیم دیگر بالاخره! پله پله! اللهم بیر بیر! میمی

 تر بود.د، از همه به دشمن نزدیکشبرایش نازل می

ـ ای افتادم. واقعا قضایایی متأثریاد یک قضیهـ کرد. گفت که، حجامت مییک بندۀ خدایی می

برویم قم، یکی از این آقایان در قم، حجامتش ـ کرد برای من نقل میـ آید تهران گویند فلانی میمی

رده این یک خ این باید خون بدهد. و باید حجامت کند. کهکه مینی بود گفته بودند ثکنیم. خیلی شخص 

شود دیگر. ، خب مریض میاش بخواهد بخوردگیرد دیگر آدم، همهخونش تصفیه بشود، خب مرض می

اش کنند! درست شد؟ کشور استعماری! برویم آنجا ما رود لندن معالجهگیرد. آنوقت بعد میمرض می

، این چیزها را دیگر مردم فهمیدند! بله! استعمارگران !استعمارگران ما را معالجه کنند !را معالجه کنند

بایست یک روزی فهمیدند. میآمد که میمردم این چیزها را دیگر فهمیدند. و باید هم یک روزی می

باید از این مظلومیت دربیاید.  !بیاید، و بیشتر هم خواهند فهمید! بله! آن امام زمان ما، خیلی مظلوم است

وقت باید امام زمان ما از مظلومیت بیاید بیرون، آن !ر خبری نیستتا از این مظلومیت در نیاید، از ظهو

ما خودمان همه کار  خواهد آقا!گوییم نمیبیاید، میمردم بفهمند امامشان کی است. و الّا بلند شود 

 !بلدیم

وقت که الآن مرده، آن خطیب نماز ای شرکت کردم، در همین قم، آندر همین قم یک نماز جمعه

خودم با  کنیم!کند که ما میکند؟ همین کارهایی را میفت: امام زمان بیاید مگر چه کار میگجمعه می

شاءالله شما برقرار باشید! امام زمان هم برود پی کارش دیگر! برود نگوش خودم! سمعت بأذنای! خب إ

ما بکنیم بکند؟ این کارهایی که آن دنیا! برای چی هزار و دویست سال زنده بوده؟ زنده بوده که بیاید 

نماز  درشود برود دیگر! برود آن دنیا که دیگر خیالش راحت باشد! بنده با گوش خودم شنیدم و بلند 

خب حالا باید برود به افاضاتش  !فرمودندطور افاضات میجمعه هم شرکت کرده بودم که این آقا این

تواند بدهد. هرچیزی آدم نمی باید برود حسابش را پس ،طرفحساب و کتاب پس بدهد. فعلا رفته آن

دهد دستمان. با هرکس توانیم بگذاریم. بابایمان را خدا میاز دهانش دربیاورد. پا روی دم شیر ما نمی

روند، بدانند که هایی که با امامت دارند ور میآن !شود کردشوخی؟ با ناموس تشیع: امامت، شوخی نمی

نسبت توان گذاشت. خدا اشد. درست؟ پا روی دم شیر نمیاند. حواسشان جمع بپا روی دم شیر گذاشته

 له غیرت دارد.أبه این مس

از که بیاییم این آقا را حجامت کنیم. ما بلند شدیم  ! حجامت! گفتبلهگفتیم؟ د داشتیم میچی بو
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. نشستیم و آن آقا کارمان را یک روز تعطیل کردیم و دم دستگاه را برداشتیم آمدیم قم. رفتیم خانهتهران 

دهند! دست بوسیدیم: شود! سلام نمیسلام و علیکم، اول رفتیم دست را بوسیدیم! نبوسیم که نمی

گفت تا اسم می که شما را حجامت کنیم!تهران اند از سلام و علیکم و خیلی ممنون و بله، ایشان آمده

کنی که رنگش نمی فلانی باور :گفتقسم خورد! می، رنگش شد عین گچ! قسم خورد! آمدحجامت 

آید! تیغ که هیچی، شمشیر هم فرو آید! نمیشد عین گچ دیوار! گفتم بابا این اصلا دیگر خونش در نمی

آقا این خواص را دارد، آقا فلان است، آقا  کهگفت شروع کردیم به گفتن اینآید! میر نمیکنی د

گفت بندۀ خدا! خب ما هم می کنید، راسترا هم احساس نمیدانم چی است، فقط شما سوزشش نمی

زمان ائمه تیغ دردی ندارد  زنند، چیزی نیستش حجامت که دیگرکنیم، یک تیغ میرویم حجامت میمی

 اریم! یک تیغ!رفت بابا اصلا! ما یک تیغ را! تحمل ندشان میو شمشیر در شکم و دل و روده

هم نه!  د! قرص قرص! آمپولنیاز نیست! قرص دارید بدهی ! آقانه !گفت هرچه گفتیم: نهمی

ام، قرص را باید کس دیگر بدهد. من گفتم آقا من برای قرص نیامده بده! أقراص! قرص دارید بدهید،

آقا بلند شد رفت اندرونی! گفتم آقا ایم، قرص چیست؟ این چیزها آورده ام، بادکش و فلان وتیغ آورده

شاءالله من نإآقا  !نه !نه :بکن... هیچی آقا، گفت آمادهتو ما را سرکار گذاشتی؟ تو برو اول این را 

خون ما رقیق بشود، شاءالله إنخوریم کنم از این أدویه و از این أقراص و أمثال ذلک را میمواظبت می

حفظ اسلام  !فلان بشود! درست شد؟! همین آقا! همین آقا، در یک جریانی که پیش آمد: بروید! بله

دانند که من منظورم چی است، چیزها و... این دوستان ما که اینجا هستند میاست! بروید و فلان و این 

 خواهم بگویم.چی می

چی و  یگوید بروید رووقت به افراد میم: اِ؟ این آقا یک حجامت را نتوانست تحمل کند، آنگفت

ها، این چه چه بکنیدها، این ها را باید بدانند مردم! بفهمند! که این برویدها! اینچی؟ خیلی عالی است

این همه چی است؟ این به خاطر حفظ اسلام یک حجامت را نتوانست بکند! یک حجامت!  ،بکنیدها

دهم، من وقت برو هوا؟! حفظ اسلام است! اِ؟ خب تو برو روی هوا! تو برو! خیلی... من قول میآن

قضایا برویم هوا، چقدر تأیید ور طاگر در این  ـ مایی که هیچ محلی از اعراب نداریم ـدهم! قول می

شود. اگر یکی از این اعاظم برود هوا، یک میلیون برابر تأیید اسلام میحالا به جای ما شود؟ اسلام می

 شود آقای فلان رفته، فلان، آها نگاه کنید! نگاه کنید!خب می !شود؟نمی

بریز  ،جا خاک کنبذار همینشناسد، شناسد، کی نمیحالا من بروم، برو بابا این طهرانی را کی می

ها ! پس بهتر است ما بنشینیم سر جایمان! اینشودهوا رفتن ما اسلامی که حفظ نمی بارویش برود. 
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کنم که سند امضاء می ،وقت شما ببینید چقدر تأیید اسلام خواهد شد! ببینید من می نویسمبروند هوا، آن

شود که قدر اسلام توپ! همچین توپ مینی ااصلا شود!هر یک نفری، یک میلیارد حفظ اسلام می

 تواند که این را بخواباند زمین!فرض بکنید هرچی بوکس محمدعلی کلی هم نمی

تا الآن ماند، آن که برای ما  توهمات! آن کسی ها همه در عالمها چی است آقاجان؟ تمام ایناین

 تی که امام حسن و امام حسینطالب بود که ماند. آن صدق امام حسن بود. وقبن أبیصدق علی

ها ذخائر رسول ها را برگردانید، اینگفتند بروید این، أمیرالمؤمنین میرفتند جنگمحابا میالسلام بیعلیه

محابا گفتند نجنگید؛ بیدادند به حرف أمیرالمؤمنین. نه که أمیرالمؤمنین میالله هستند. گوش نمی

ها را در کوفه گذاشت. اینمی ها را در مدینهد نجنگید که اینگفتناگر می !رفتند اصلا برای جنگمی

بود، قسمت  راستگذاشت. امام حسن فرماندۀ قسمت چپ سپاه بود. امام حسین فرماندۀ قسمت می

یک را  که الآن هرهای أمیرالمؤمنین فرماندۀ سپاه بودند. مثل اینقلب هم دست مالک اشتر بود. بچه

وقت که زره و تیر انداز داشتند، یک چیزی بودند بگویید، یا پیاده زرهی، آنسرتیپ بگویید، سرلشکر 

ها. آن سواره دست او و فلان، دانم تیر اندازهای ما دست کی بود؟ آن منافق: أشعث بن قیس و ایننمی

اش مثل معاویه در خیمه !جنگید؟ یا نهجنگید یا نمیخود فرمانده امام حسن بود. پس امام حسن می

فرمانده  آورده بود دیگر! خودِ امام حسن هاکرد؟! با خودش از اینسته بود و عرض کنم که صفا مینش

محابا خودش را به لشکر زده، بروید دورش را بگیرید، این وقتی گفت: این بیبود، ولی أمیرالمؤمنین می

د بخورد! تیغ ه یک تیغ نبایطوری بودند! نه مثل بنده: نها اینکند، اینجنگد، حساب باز نمیرود میمی

 آید!نخورد! خون می

گوییم خیلی خب! وقتی که بینیم، میوقت این را که وقتی ما میخواهی چه بیاید؟! آنپس می

 قضیه این است، بسیار خب، پس ما هم همین... خب ما هم مدعی هستیم دیگر. ما هم مدعی همین

ریزد همه لۀ خلاف دیدیم، به هم میأاگر آمدیم یک مس یم دیگر. ما هم دنبال همین هستیم دیگر. اماهست

ن من باید این را نگهش است که الآ رچی شد؟ یعنی آیا دین عوض شد؟ الآن دین یک چیز دیگ .چیز

خواست؟ امام حسن چرا در مدینه نماند؟ ها را نمیاین ،؟ عوض شده دیگر، چرا دین آن موقعبلهدارم؟ 

ماند در کوفه و بعد هم فرماندهی را سین قائم نیست؟ أمیرالمؤمنین میمگر دین به امام حسن و امام ح

شاءالله اند، که چی؟ انها هم صف کشیدهبهشت در انتظار شماست و حورالعینبروید!  !!داد به بقیهمی

 دهیم! بروید!ا داریم به مردم میهایی که مکه بله! از این وعده

خواهی مثل علیّ أکبر بروید فلان کنید. اگر می !بله، چه چیزها و مسائلی بود. من یادم هست
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طوری حرف که داری برای مردم این طور بشود. توطور و اینوری بروی که بدنت اینطباشی، باید 

چرا کسی تو را در صف اول ندید در این  !زنی، توی مداح، چند تا زخم به خودت آمد؟ چندتا؟می

علی اکبر بشو؟ مثل حبیب بن مظاهر بشو؟ برو ببین چقدر  ؟ فقط برو مثل حضرتبلههشت سال؟  مدت

قدر نیخودت چی؟ خودت هم برو دیگر بابا! بگو ما رفتیم. برو ا تیر بهش خورد! برو ببین، ببین!

 که دو روز با این نگاه کنی: آه! توپ آمد، بگذاری و در بروی! نه!بایست تا بمیری، نه این

ها نشان داد به من، گفت این فلانی را رده از اینبود، یک خ رفته بودیم یک جا، یک بنده خدایی

بینی، گفت رفته بودیم، دستور عقب نشینی آمد، وقتی آمد، اصلا نگفت کی هست، کی نیست. پرید می

! بایست !بایست! ما اینجاییم، زخمی و چی... درست شد؟ نهصبر کن را گرفت: بابا  شدر قایق و گاز

گویی! وایسا و تا آخر و شهید شو و بمیر و برو و به گویی! خودت داری میمی! خودت داری بایست

کنی، زنی، فلان میگویی، خودت هم برس. ولی بدن مبارک نه! داد میچیزهایی که خودت می همان

کنی، خب خودت هم برو یکی از خوانی، چه میاندازی، روضه میکنی، به گریه میمردم را هیجان می

تا شهید بشوی دیگر! نه این که برگردی! بایست تا شهید بشوی. بایست رما! برو در صف اول ها، بفاین

خواهی بگویی که من چیزم؟ خب بایست شهید بشو! اقلا مردم از دستت راحت بشوند! خب، مگر نمی

 ها مال چی است؟ مالِ... ها مال بقیه است. این حرفدر حالی که نه. مال بقیه است. این حرف

طرف بود، محمد بن حنفیه هم سرتا نه، امام حسنش این طرف بود، امام حسینش این رالمؤمنینمیا

 وری که گاهیطسر تا پایش خون بود. در جنگ جمل چه بر سر این محمد حنفیه آمد.  !پایش خون بود

 اش من؟همه گشود،لب به اعتراض می

مودند که: صبر کن تا ببینی! صبر کن تا برادرهای دیگر هم داریم! حضرت فریعنی در این حد! ما 

دانی که تو چرا این کار را کردی؟ چون حضرت فرمودند: نه قربانت بگردم حالا فلان! گفتند: میببینی! 

کنند. حضرت گفتند به امام حسن و امام هایی که پسر پیغمبرند چه میتو پسر منی. صبر کن تا ببینی آن

که من  هستند. این ها اینپا غرق خون برگشتند. گفتند: نگاه کن! این حسین بروند. رفتند، سر تا

شان این است که این امامت امام بعد از من هستند. وظیفه دوها که اینها نروند، به خاطر اینگویم اینمی

 را انجام بدهند.

شده بود آمدند.  شان غرق خون. تمام زرهآنها آمد ازخون هم  دیدی چطور رفتند؟ رفتند و دیدی

های ها از آن اول، بچههاست. اینکنند. تیر و شمشیر و فلان و این حرفحلوا گفتم آنجا خیر نمی

ر طوری. اگر جنگ است همه با هم برویم. اگطوری درآمدند. همینأمیرالمؤمنین همینطور بودند. همین
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 همه با هم! صلح است همه با هم برویم. همین،

فرمودند ما از اول این بنا را صدقی است که باقی مانده. مرحوم آقا میدرست؟ این آن اثر 

گفتند آقا خب به نتیجه رسید برو در مسجد، بگوید  او آید، اگر بهجا میگذاشتیم، هرکه با ما در این

 !طور است. فردا بگویند نهطور بوده، حالا اینرویم و تا حالا اینرویم در مسجد و میمی !خیلی خب

مان همه اش این است که ما تمام کارهایآن حرفی که زدم، آن نتیجه .آییمجاست که ما میآقا برگرد، این

بینی نفس است: اِ؟ کنی میرا نگاه می ته آنرنگ الهی خورده به آن! رنگ خورده!  !بر اساس نفس است

 مرا زدند کنار؟ اِ؟ من رفتم کنار؟

 له انجام نشود، فلان قضیه نشود،أسگویم که آقا فلان مدارم به طرف می

 چرا؟! ؟اِ ـ اِ؟ چرا؟

گویی مخلص گویی آقا مخلص شماییم؟ این آقا که داری میچی ندارد! مگر شما خودت نمی و اِ

؟ دیگر داد و بیدادت چی است؟ چی است حرف و سخنتگوید این کار را نکن. دیگر شماییم، دارد می

خواهد بکن. شما تا الآن این کار دلت می برو هر !نگو مخلص شماییمکنی، دیگر میداد و بیداد که  اگر

زنی؟ داد زدنت چی است؟ اس ام کار را بکن، بسیار خب. حالا از این دفعه نکن. حالا دیگر چرا داد می

فهمیم؟ تو که بابا اس فرستادنت چی است؟ جو را شلوغ و به هم ریختنت چی است؟ فکر کردی ما نمی

کی برود کار خودش را انجام بدهد. پس دیگر  اش را کردیم. هرتا مثل تو را هم تجربه سهل است، هزار

جا این کار را کنم. آقا شما تا اینکنم یا نمیچه دلیلی دارد... چه دلیلی داریم؟ حالا یا بنده اشتباه می

که ما  جاستاینکردی، بسیار خب حالا برو کارهای دیگر را انجام بده. خیلی خب. تمام شد و رفت. 

آدم  !شودهایی پیش نیامده، آدم درست نمیو تا یک همچنین موقعیت باید خودمان را درست کنیم

 گذرد.چی دارد می درون فهمد که ایننمی

گفتند، بعد یک دفعه ک چیزی میمثلا به ما ی .ما هم همین چیزها را در زمان مرحوم آقا داشتیم

مان دهیم دیگر! یک چیزیکردیم، اِ! خب ما داریم انجام میجب میما تعگفتند نه، فلانی برود! می

بر  و گفتم ما بر حسبکردم، میمیرا فکر این بعد من با خودم  شد! چرا آقا مثلا دادند به کس دیگر؟می

مان در بیاید! راستای اطاعت او رفتیم این کار را بکنیم یا از سر خودمان؟ اگر از سر خودمان است چشم

گوید الآن دیگر نکن. خب بهتر، الآن برداشته. این که بهتر است. حالا در راستای او است، او میاگر 

بشود؟ این که بهتر است! دیگر به عهدۀ آدم نیست.  خوشحالمسئولیت را از آدم بگیرند، آدم باید فوقش 

زیابی کند. تا چقدر آدم باید استقبال هم بکند. رو این حساب آدم باید همیشه خودش را ارتازه درست؟ 
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 چقدر؟ به آن صدق متعهد و پایبند است؟ تا

خواستیم بحث را شروع کنیم، اما این صحبت اش بود. امروز هم مییکیاین مطالبی را گفتم، البته 

پیش آمد، دیگر ادامه ندادیم. تا چقدر انسان به آن صدق پایبند است؟ تا چقدر؟ اگر دید نه، واقعا برایش 

، یا اگر هم فرق نکند ـ نه این که فرق نکند ـ من خلاصه تحمیل تکلیف ما لا یطاق که کندفرقی نمی

که دیگر داد و مان بشود. نه، ولی نه اینیک چیزی ،طور باشمتوانم بکنم. شاید خود من هم همیننمی

 مان بشود و در خودمان نگه داریم و خدا درستش کند.بیداد در بیاوریم. یک چیزی

طور شود که دروغ است. نه، آنطور بگوییم نمیآن !شودشود. آن شدن مین که میمایک چیزی

اس و فلان نفرستیم. دیگر امشود. ولی دیگر داد و بیداد نکنیم. دیگر به این و آن نگوییم. دیگر اسمی

م آقا چرا داناین و آن را نشورانیم. دیگر آقا چرا فلان. آقا من نمی مدامدر تلفن نگوییم. دیگر  مدام

خواهم با تو مشورت کنم! چی؟ اصلا ما من اصلا نمی !طور کرد. آقا با من یک مشورت نکرداین

خواهم مشورت کنم! من است نمیخواهیم با تو مشورت کنیم، کی را باید ببینیم؟ این ضعف نمی

ضعف دارم،  کسی که جلویت را نگرفته آقاجان. کسی که تکلیف به تو نکرده. بندهخواهم بکنم! نمی

خواهی چه کنی آقا؟ برو کار کنم دیگر، مینمی کنم.نقص دارم، اصلا در مسائلم با کسی مشورت نمی

خودت را بکن دیگر، با من چه کار داری؟ چرا با یک همچنین آدم ضعیفی تو ارتباط داری؟ چرا یک 

اگر هم بخواهم  گویی آقا با من مشورت نکردی؟کنی؟ مگر نمیهمچنین آدم ضعیفی را رها نمی

 شود تا حالا! درست؟ان میکنم! بالاخره انقدر سرممشورت کنم با تو نمی

اش ها همهها چی است آقا؟ همه غلط است. این، اینکه بخواهیم برنامه را درست کنیم این

ها هست. خیلی هم هست. به حدّ وفور هست. از نقطۀ این حرف ردر جاهای دیگ !خلاف است، بله

مادی گرفته، مسائل شخصیتی گرفته، مسائل اقتصادی گرفته، مسائل دنیوی گرفته، الی  نظر مسائل

ماشاءالله هست. ملاحظات گرفته، به خاطر این ملاحظه این را بگوییم، به خاطر آن ملاحظه این را 

ین دانم بانی مجلس و فلان و اطور تعریف کنیم. فردا از نمیبگوییم. امروز از حضرت بندگان آقا این

. یک خورده رنگ روغنش را زیاد کنیم! پس ائمه ندکنطوری اگر نگوییم ما را دعوت نمیاین ،هاحرف

 های ما ملاحظه! آنها همه شد حرفها چه شدند؟ اینها کجا رفتند در مجالس ما؟ ایناین !کجا رفتند؟

، بیاییم اشته باشیمدوست ندرا آن که  ؛که دوست داشته باشیم، مطالب را سبک جلوه بدهیم را یکس

 اغراق بگوییم.

کنم، آقا فلانی این کار را کرده، فلان کرده. من تعجب می :شنوممیکه بنده بعضی از مطالبی را 
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بعد معلوم  ام، دیگر دوباره چرا این قضیه تکرار شده؟ام، صحبت کردهام تذکر دادهخب من که برداشته

زند! اِ! احمق! شش ماه پیش را الآن دارد به من میشده طرف شش ماه پیش یک حرفی زده، این حرف 

ای را مطرح لهأچرا الآن داری یک مس .اگر یک کسی یک اشتباهی آن موقع کرده دیگر گذشته تمام شده

اما اگر این قضیه  کنی؟ آیا امروز این حرف را زده؟ دیروز این حرف را زده؟ پارسال یک چیزی گفته!می

 شش ماه پیش حالا او آقا دیروز یک چیزی ما گفتیم! ،اگر دیروز اتفاق افتادهفتد، ابرای خودش اتفاق بی

اش چی است؟ وساوس شیطان است. تسویلات ها همهها چی است؟ اینگوید... اینآورد میرا می

دهد، آید مطالب را و به نفع مسائل نفسی و برای انسان جلوه مینفس است. وساوس شیطان است که می

رویش هست! جالب این است که اسم خدا هم رویش هست! یک صبغة الله هم رویش اسم خدا هم 

که نگویند فلان است. آن وقت به عنوان حمایت از دین! به عنوان حمایت از ائمه! به عنوان زند تا اینمی

 مکتب! به عنوان حمایت از پیغمبر!حمایت از 

سوزد! تو دلشان برای امام بیشتر میاند، همه از شما بابا همۀ افرادی که در اینجا نشسته

بیت بیشتر از اند دلشان برای مکتب اهلهایی که اینجا نشستهخواهد دلت برای امام بسوزد. همۀ ایننمی

سوزد. دل سوختن، به آمدن و جنجال راه انداختن نیست، دل سوختن به تبلیغ علمی و پاسخ تو می

حالا یکی آمده یک اشتباهی کرده، یک حرفی  !گویند دل سوختناین را می !علمی و طلبگی دادن است

دانم فلان... خب بلند شو بیا کنند، جد و آبائش را نمیشوند اول و آخرش را یکی میزده، بلند می

برای  خواندی؟ برای کِی خواندی؟ هرای چجواب علمی بده! پس این پانزده سال، بیست سال درس را ب

 کنم؟میطوری از مکتب اهل بیت دفاع کنی؟ بنده دارم چکار ی فحش بدهی؟ اینکه بیایاین

بایستی که  !حجت است. گفتند: نه خیر !بله :گفتم ؟آقا فعل اولیاء خدا حجت است یا نه :گفتند

بحث  دارم هم روی آن .نباید به کتاب و سنت عرضه بشود !نه خیر :به کتاب و سنت عرضه بشود. گفتم

آیم جلو. نه مطالب پای منقل، نه شیره کش خانه و نه امثال ذلک! بعد هم کنم، دارم هم علمی میمی

شود چی؟ بحث علمی. شود. این میهمۀ دنیا هم بحث می و در شودشود و کتاب میها مقاله میاین

اند. دیگر چرا ذاشتهاین موقعی که به عهدۀ ما گ ،است رحالا اشتباه و غیر اشتباهش چی؟ یک بحث دیگ

فحش بدهیم؟ چرا بیاییم مادر و پدر طرف را یکی کنیم؟ آقا این روی منبر آمده به امام فلان کرده! بلند 

طرف جوابش را بده! پس آن عمامه را برای چی سرت گذاشتی؟ پس آن بیست سال درس شو بیا آن

ند شو طبق مبانی علمی جواب حوزه را برای چی خواندی؟ پس این چیزها را برای چی خواندی؟ بل

طوری طوری هم مورد رضای امام زمان است. اینکنند، اینپذیرند، همه هم قبول میبده. همه هم می
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داد به دشمنانش؟ فحش داد؟ فحش می. امام صادق چطوری انجام میاست مال مکتب امام صادق

امام رضا در آن مجلسی که  ؟بود داد. بزرگان چطوری بودند؟ امام رضا چطوریداد؟ فحش نمیمی

مادر و پدر همه را یکی کرد؟ نه آقا آمد نشست حرف زد. از  ، آمد اول و آخر و ننه ومأمون درست کرد

خود أمیرالمؤمنین به آن  .! این مسائلالنصرانی ایا أخ !الیهود ایا أخ :یهودی گفتیهود حرف زد، به آن 

 یهودی!ا الیهود؟ ای برادر یا أخ :گفتیهودی نمی

ای رفته بود، یا در دانم روضهنمی .کردیک کسی نقل میرا روایتی یک جایی بودم چهل روز پیش 

من نشنیده بودم. چقدر این خوب  :کرد، خیلی روایت خوبی بود، گفتمتلویزیون کسی صحبت می

مده بوده قم. که آمنزل یکی از ارحام رفته بودم گفتش که طرف، حالا مثل اینتهران است، تعجب کردم. 

ای، ها شرکت کرده بوده. گفته پیغمبر نشسته بودند با عدهآمده بوده قم در همین مجالس عزاداری و این

آورند ای را میجنازهـ  حالا رفقا بروند ببینند سندش کجاستـ  برند،آیند میای را میفعه جنازهیک د

نشینند، افراد ایستند. وقتی که میشوند میند میبل ـ ـ ببینید ایستندشوند می، پیغمبر بلند میبرندمی

حضرت فرمودند: انسان که بود! ـ این را بروید  .یهودی بودکردند می که تشییعرا کسی گویند این می

 !پیدا کنید ـ انسان که بود

ببینید! این دستور اسلام ماست! این یک شخصی بود، حالا شاید یهودی بوده و آدم خوبی بوده، 

گویند یک انسانی بود که فهمش د. میکناو پیغمبر است و حسابش فرق میمبر بلند شدند چون که پیغ

ها مگر مستضعف نیستند؟ حالا چون مستضعف نیستند باید نرسید، مستضعف بود. خیلی از این

جب همین بهاء و ارزش مو !ها بهاء داد، ارزش داداعدامشان کرد؟ یا نه، باید به عنوان انسانیت به این

شود. حالا ما شود و موجب تحول او میموجب رشد او می !شودشود؟ موجب ارتقاء او میچی می

بیت این است که یک فحش به این بدهیم و یک فحش به این بدهیم و کنیم دفاع از مکتب اهلخیال می

نگذار، ادعای دفاع یکی به این بدهیم و یکی به آن بدهیم، حالا ما شدیم مدافع! نه آقا! تو کلاه سر مردم 

تو دروغ نگو، دفاع از اهل بیت هم نکن! تو به وعده وفا کن، نه  از اهل بیت هم نکن! حالا خوب شد؟!

هم ندازی و بعد اطرف بیطرف و آنکه پدر طرف را در بیاوری و سه سال و پنج سال پولش را هی ایناین

 بله؟ نکن!بیت بکنی. دفاع از مکتب اهل

زنی راست باشد. نه بیت آن است که بروی به تعهدت عمل کنی. حرفی که میدفاع از مکتب اهل

شود چی؟ قای فلانی که فلان حرف را زد، دروغ بود. آن دفاع میآکه فردا طرف بیاید پیش من: آقا، این

ن ! این فلان حرف را زده، ماس بفرستیم: اوام. در اساز بین بردن ،بیتشود اهانت به اهلقلابی. آن می
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بیت؛ که شود دفاع از اهلمردم نگو، آن میخواهد بکنی! تو دروغ به نه بابا نمی کنم!بابایش را فلان می

دفاع از شود چی؟ مردم سوار نکن، این می من در جریانت هستم! تو کلک سرگویی! دانم میمی

ن بیت نیاز به ایبیت چی بودند؟ اهلبیت. مگر اهلشود دفاع از اهلبیت. تو راست باش، میاهل

ا و لا تکونوا علینا کونوا لنا زینً ها نداشتند. دادبیت نیاز به این داد و بیها نداشتند. اهلاس بازیاماس

دانم فلان... سر مردم که کلاه تر از آش شدیم، نمیبیت این بودند. حالا ما انقدر کاسۀ داغ. اهلاشینً 

شویم، به سوء اخلاق که شویم، به دروغ که معروف میبرداری که معروف میگذاریم، به کلاهمی

تا آنچه خوبان همه دارند، ما به تنها  شویم، به هزارشویم، به بد دهنی و فلان که معروف میمعروف می

 یم!هست بیتبیت! ما مدافع مکتب اهلشویم چی؟ دفاع از اهلوقت هم میشویم! آنداریم، معروف می

ای این باید پدرش را دربیاوریم! ساکت بنشین، برو خودت رو اول یکی یک جا یک حرفی زده، 

بیت نیست. دفاع از . آن دفاع از اهلخواد بیایی اعتراض کنی به دیگرانیواش یواش درست کن، نمی

تم، به هرکسی بنده هم بلدم یک نوار پر کنم همه جا بفرس !بیت است. نه با لفاظیمتابعت اهل ،بیتاهل

 کنم.مطالب را بخواهم دانم این مسائل و کنم، به هرکسی نمی هرکسیفحش بدم، به 

ها، در این بود که در صحبتبگویم خواستم خدمت رفقا علی کل حال، یک مطلبی که می

السلام اسوۀ ما امام صادق علیه !مجالس، در منابر، در روابط، همیشه طریق باید طریق امام صادق باشد

داده؟ سبّ کرده. فحششون میکرده. امام صادق با افراد چه میم صادق چه میاست، تمام شد. ببینیم اما

ها را به چه مسئولیتی گفته و آنکرده امام صادق؟ و به شاگردانش چه میکرده؟ نه! چه میمی

 بزن، فردا این حرف را نزن. گفته امروز این حرف راخوانده؟ امام صادق میمی

کرد چون در زمان امام صادق، شاگرد امام صادق بود خیال میهشام بن حکم، همین گیرش بود. 

 !است رفت و مورد تمجید، دیگر در زمان موسی بن جعفر خودش مستقلطرف میطرف و آنو این

گفت نه دیگر، آن زمان فرق کرد، نه الآن. ما نباید هشام بن حکم باشیم، که موسی بن جعفر میدرحالی

 گوید دیگر نگو، چشم!گوید این را بگو، چشم! آنجا میجا میشیم. اینما باید شاگرد مطیع امام با

هات را بگذار کنار، الآن گفتش که استدلالات و حرفموسی بن جعفر رسما به هشام بن حکم می

روند هارون دهند، میآیند، گوش میدیگر زمان زمانِ سابق نیست. الآن زمان، زمان تقیه است. می

نشست، ـ اینی که رفت در یک مجلسی میروم... می! من میهآورد. ندر می آید پدر شیعه رامی

بیت دارند اهانت دید به اهلدید چی است؟ میرفت میجاست ـ میگویم رنگ و لعاب خدایی، اینمی

کنند به تو چه مربوط است؟ بگذار بکنند! تو صاحب داری یا نداری؟ موسی بن کنند. خب اهانت میمی
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جا چه کاره است؟ چه کاره است موسی بن جعفر؟ اگر تو صاحب داری، صاحبت گفته ینجعفر پس ا

بیت، بزنم حالا بیند، از باب دفاع از اهلوقت این نفسش چون خودش را غالب میصدایت درنیاید. آن

بکوبمشان! این کوبیدن کوبیدن از طرف موسی بن جعفر دیگر نیست، این کوبیدن از ناحیۀ نفس است. 

گوید، نه باید دید موسی بن جعفر چه می نم! موسی بن جعفر گفته غلبه نکن!ه کنم بر او! غلبه کغلب

 خواهی.که تو چه میاین

های هارون کوبی، خبر نداری جاسوسکنی، به خیال خودت او را هم میآیی دفاع میوقت میآن

وقت هارون پدر کی را در دهند. آنروند گزارش میمیبه هارون هم نشستند، تمام مجلس را هم 

 ،آورد؟ همین موسی بن جعفر! که آمد یواش نگاه کرد دید، گفت زبان این از شصت هزار شمشیر زنمی

برای من بدتر است. چرا؟ زندان را کی کشید؟ تو که نه، موسی بن جعفر! در به دری را موسی بن 

گوید حرف نزن، نزن دیگر! مگر صاحب نداری؟ خب آید موسی بن جعفر... آقا میجعفر. او را می

گوید حرف نزن، اگر از پیش خودت است برو گمشو! برو گمشو! اگر از ناحیۀ موسی بن صاحبت می

گوید بنشین، باید گوید بایست، باید ایستاد. آنجایی که میجایی که میجعفر است چی است؟ آن

 !گوید نزن، نباید بکنیگوید حرف بزن، آنجایی هم که میینشست. آنجایی که م
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